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خدای او زنده است
با خود قرار گذاشته بودم قصۀ رفتنت را بی آرایه بنویسم که تو خود زیباترین آرایه ای.
اسم تو که می آید، دل هم شاعر می شود. تو را با ردیف و قافیه ها نمی سرایم که تو خود دیوانی از شعری. ای غزل غزل عشق، ای مثنوی خورشید، ای رباعی باران!
زبان که معطر می شود به نامت، ستاره ها به تماشا صف می کشند و از برگ برگ دفترم، آیه آیه نور می تراود. واژه ها، تبدار تن چاک چاک تو می شوند. قلم در زلال باران تن می شوید و در ابهت مشت گره کرده ات زانو می شکاند. چشمها مرثیه سرای قصۀ عروج تو می شوند و بغض در هوای رفتنت، سیلی از اشک!
یادداشت های خیس من، همه راوی قصۀ عروج تواند آقای من! قصۀ تنی که به خورشید سپردی و سری که در راه آسمان دادی.
جایگاه تو آسمان برین بود نه در زمین. تو برای زمین حیف بودی! از پیش ما رفته ای اما می دانم هستی. من عطر بودنت را همه جا حس می کنم. رفته ای اما جای پای تو هنوز هم در خروش شبانۀ خیابانها، تر است. من رد پای تو را در میلیمتر به میلیمتر... سانتیمتر به سانتیمتر جغرافیای کشورم می بینم. من، تو را در سبزی جنگلهای گیلان، در سرخی شقایقهای روئیده بر دامن بلند دماوند و سهند و سبلان و در سپیدی دلهای مردمم می بینم. من صدای تو را در خروش آبهای نیلگون خلیج فارس می شنوم. من سایۀ تو را پشت پنجره های خانه هایمان حس می کنم. سایۀ حضورتو، سیاه نیست آقای من ... سپید است و شاید سبز و شاید سرخ! سایۀ تو، رنگین کمانی از آرامش است ... آرامشی مستدام به بلندای بام ایران زمین بر سر ما!
جسم تو به آسمان کوچ کرده و روحت در همسایگی خدا آرام گرفته است اما هنوز هم، تو در کوچه های شهر من قدم می زنی. آهنگ پرصلابت قدمهای سیدعلی، هنوز هم کابوس شبانۀ دشمن است. تو کنار مایی تا هرگز اجازه ندهی دست نامحرم اجنبی، به نجابت و شرافت زنان و دختران سرزمینمان تعرض کند. تو آن دست متجاوز را از ناموس وطن قطع خواهی کرد ... با همان دست مجروح گذشته ات ... با همان مشت گره کردۀ حالایت ... با همان بال و پر شکسته ات ... می دانم آقای من! می دانم!
تو قهرمان دیروزهایمان بودی و با شهادتت در امروزهایمان اسطوره شدی و بی شک افسانۀ آیندگان خواهی شد. تو نه چون موشهای صهیونی به پناهگاه خزیدی و نه از بیم جان به خانۀ امن فرار کردی. تو ماندی تا ایران بماند و من هنوز هم صدای تو را در یاعلی های تلنبار شده در بغض حنجره ها، در پیچ و تاب ناله های مردانۀ کوهستانهای کردستان، در دیوانگی مجنون، بر بام گلدسته های مسجد جامع خرمشهر و میان نوای نیزارهای کارون و پیچ و تاب امواج اروند و خروش خلیج فارس می شنوم. تو هنوز هم از گلوی بریدۀ نخلهای سوختۀ جنوب، امن یجیب می خوانی. تو رفته ای اما نفسهایت را در ایران و فلسطین و لبنان و یمن و عراق برای ما به یادگار گذاشته ای. نفس به نفس سربازان و مدافعان ایران، معطر به یاد و خاطرۀ توست. نام تو، رمز پرواز موشک های انتقام ما و گواه صدق وعده های صادق سپاه خداست. تو دم مسیحایی در کالبد ارتش مقاومت. قسم به روح پاک تو و به راه سرخ تو، که آزادی قدس دیگر رویا نیست. تا تو در قلبهایمان هستی، ایران گهوارۀ امن فرزندان ماست. به یُمن رهبری خدایی تو، روزگاری که خیلی دیر نیست، در وطن من دیگر صدای منحوس هیچ بمبی شنیده نخواهد شد. ضربان بودنت، فرکانس شبکه های جاسوسی را مختل خواهد کرد. با تو، وجب به وجب ایران امن خواهد بود حتی زیر بمباران و هجمۀ نامردان. تا تو در یادها زنده هستی، خیانت و دروغ در ایران آنتن نمی دهد. تو، با پاکی ات همۀ ناپاکیها را فیلتر خواهی کرد و شیطان را لا به لای ویروسهای جنگ نرم خواهی کشت و خدا را روی همۀ صفحات حقیقی و مجازی زندگیمان، تیتر خواهی زد.
حتی با خیال تو خیالمان راحت است که اینجا ... ایران است و تا ابد ایران باقی می ماند. تو قول دادی اینجا هرگز افغانستان نمی شود ... عراق نمی شود ... یمن نمی شود ... سوریه نمی شود. تو قول دادی که ایران، جولانگاه آمریکا و اسرائیل نمی شود. گفتی اینجا، خنجر داعش، هیچ گلویی را نمی برد. ما سر به فرمان تو سپردیم و تو، سرت رفت و قولت نه. یک ماه و اندی از تجاوز آل شیطان می گذرد و اینجا، هنوز ایران است. هنوز به نفسهای تو و به قدمهای تو متبرک است و ما ثابت خواهیم کرد مشت گره کردۀ تو، پیچیده در سفیدی کفن هم، می تواند شاخ آمریکا را بشکند. تو از ماوراء مرزهای مرگ هم می توانی قاتل اسرائیل باشی و تو با همۀ بی نفس بودنت، به یک اشاره می توانی نفسهای صهیون را ببری.
تابوت تو روی دستهای ما به معراج خواهد رفت اما یاد تو از دلهایمان هرگز! تو با همان اقتدار، در قلب من، در قلب ایران زنده خواهی ماند. ما یادمان نمی رود که تو پا به پای ایران ایستادی حتی به وقت شهادت. تو ایستاده مردی تا دشمن افتادنت را نبیند. که با افتادنت خیال خام نکند.
و قسم به نام و راهت که تا استخوانهای تو در خاک ایران نفس می کشد، تا ایران در رگهای ما ایرانیها نبض می زند، هیچ دشمنی در هوای ایران نفس نخواهد کشید و بازدم هیچ منافق و وطن فروشی، هوای پاک ایران را مسموم نخواهد کرد.
من یک ایرانی ام آقای من! من، تمام این روزهای پراقتدارم را به تو مدیونم. یک ایران، که یک جهان به تو مدیون است. من، آرامم اما ... میان این همه آرامش، گاهی قلبم به یادت ناگهان تیر می کشد ... ناآرام می شود. دشمن را شاد نمی کنیم و دندان سر جگر سوخته مان گذاشته ایم اما قلب ایران درد دارد و داغ تو، هرگز برایمان سرد نمی شود. ما تا ابد با قاتلان تو پدرکشتگی داریم. رفتن تو، اینگونه رفتن تو خیلی درد دارد آقاجان ... اما چه ساده لوحند آنان که گمان می کنند بمب های چند تنی می توانند مردانی از جنس نور را بکشند. مردانی که در تار و پود وجودشان تنها خدا نقش انداخته و بس، هرگز نمی میرند!
و من در این روزهای خشم و شبهای حماسه، در هنگامۀ بدرقۀ خورشید از زمین تا آسمان، همچون تو، مشت هایم را گره می زنم و زیر لوای تو و در سنگر خیابان، از حنجرۀ بغض دار ایران فریاد می زنم:
«خدای او زنده است!»

